
 

 

 

 

 

 

 اـن یسابن یاسـشنس ـنف  رـیثأت  یـبررس

   یاوورن ام ی لیو  یدر آرا 

 قت یسهراب حق

 ده یچک

بررسپژوهشاز جمله   با  است  گری کدیفلاسفه در     تأثرو    تأثیر  یها در عالم فلسفه،   .

طب ششم  کتاب  لات  اتیعیترجمه  زبان  به    موردتوجه   نایسابن  یشناسنفس  ن، یشفا 

مدرس و   یفلاسفه  گرفت.  ف  یاوورن  امیلیقرار  از    یلسوفانیجزء  که   یشناسنفساست 

گفت نحوه    توانی ممغفول مانده است.    یریرپذیتأث  نیا  اما   است؛   رفته یپذ  تأثیر  سیناابن

 یسیپار  لسوفیف  نیغفلت است؛ چرا که ا  نیا  یمسبب اصل   سیناابنبا    یمواجهه اوورن

  دهد میرا به خود نسبت    یوو مطالب    کندینماظهار    ای  سیناابنخود را از    یریرپذیتأث

و    ای اگوست  بعداًاظهار کرده  و    نیبه    ام یلی. وکندیم   فیا تحرینسبت داده شده است 

آن با بدن   ریو اثبات وجود نفس و تغا  یخودآگاه  هی توج  یبرا  سیناابن  ریتأثتحت  یاوورن

 ان یب  نی. همچندهدمیرا به خود نسبت    آن  یول  کند؛ یمانسان معلقّ را مطرح    هیفرض

 فمعرو  یِنیاگوست  ه یبحث امروزه به نظر  نیا  یول  کند؛یمرا در تجرد نفس ذکر    سیناابن

نفوس قائل    یفرد   یبقابه    که  را  سیناابن  هینظر  ینفس، اوورن   یبقاشده است. در بحث  

که با تصور    یا هینظرنسبت داده است    سیناابنوحدت نفوس را به    هیو نظر  فیاست، تحر
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ح  تیحیمس نت  یاخرو  اتیاز  در  و  بوده  مخالفت    فیتحر  ن یا  جه، یناسازگار  به  منجر 

درباره نفس و احکامش    یاوورن  ه ینظر  یشده است. بررس  سیناابن  شهیاند  ج یبا ترو  سایکل

پژوهش    نیساختار ا  یق یتطب  -  یلیبا استفاده از روش تحل  سیناابن  یآن با آرا  سهیو مقا

 . دهدمی لیرا تشک

 . ی اوورن   ام ی ل ی و   ، سینا ابن تجرّد، انسان معلّق، بساطت،    ، ی نفس، خودآگاه  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

های عربی و  های فلسفی در جهان مسیحیت حاصل ترجمه از زباننیست که ظهور اندیشهشکی  

سینا، فهم فلسفه مسیحی از سده دوازدهم میلادی به  یونانی است و بدون فهم نظام فلسفی ابن

از حیث   و چه  تکمیل  و  تکوین  از حیث  و    ی هاشهیاندبعد چه  دقت  از  عاری   دوراز بهفلسفی، 

که به اعتراف شماری از مورخان و اندیشمندان غربی، اگر این رویداد    یاگونه به.  استحقیقت  

دنیای غرب هیچگاه با    بساچه،  افتاد ینم اتفاق    -  لاتینیعنی نهضت ترجمه عربی به    -تاریخی  

توان گفت شهر . می(53:  1393)کلباسی اشتری،    شدینمسرمایه عظیم دانش یونانی هم آشنا  

تولدو )طلیطله( در اسپانیا، در قرن دوازدهم دارالترجمه آثار دانشمندان مسلمان و یهودی بود  

دوازدهم و سیزدهم کانون ترجمه از بغداد به تولدو تغییر یافت. فضای    ی هاسدهطوری که در  

این شهر در اسپانیای اسلامی تحت حاکمیت شرعی اسقف اعظم تولدو محققان را    یچندفرهنگ

بر زندگی   یاالعادهفوق  تأثیرخود جلب کرد. مدرسه تولدو   یسوبهاز سراسر اروپا بعلاوه مدیترانه 

:  1378)سارا روش،    فه یونانی و اسلامی استفکری غرب داشته است، بلکه به معنای بازیافت فلس

 (1153-1126)  رایموند اول اسقف اعظم طلیطلهمرکز ترجمه را    نیترفعالو    نیترمهم.  ( 166-67

شماری از دانشوران روزگار خود را که برخی به عربی  و  در این شهر تأسیس کرد  م  1301  سال  در

در این میان افرادی چون دومینیکوس    .و برخی به لاتینی تسلط داشتند، در این شهر گرد آورد

اسپانیایی  (1190-1100)حدود    گوندیسالینوس یوحنای  ترجمه،  ژرار (1135-1153  )دوران   ،

فلسفه اسلامی و یهودی به زبان   ژهیوبهو... آثاری را از زبان عربی  (  1187-1114)حدود    کرمونایی

دو نفره بسیاری از آثار یونانی و اسلامی را از    ییهاگروهمعمولاً در    ایشان   لاتین ترجمه کردند. 

عربی به لاتینی ترجمه کردند. در این میان غالباً یکی متن عربی را شفاهاً به زبان بومی )کاستیلی(،  
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با همکاری شماری    یوحنا و گوندیسالینوسگرداند.  و سپس دیگری این مطالب را به لاتینی برمی

کرد و  که یوحنا این آثار را به زبان بومی ترجمه می ساننیبداز آثار عربی را به لاتینی درآوردند.  

برمی  ینوسگوندیسال لاتینی  به  را  آریستیپوس  د گردانآن  هنریکوس  تولدو،  از  خارج  )حدود    و 

 کردیماز زبان یونانی به زبان لاتین ترجمه    ماًیمستقدر سیسیل آثار فلسفی را    (1105-1162

(Gilson, 1978:235  ،92:  1950؛ جواشون،  1251-1246:  2535؛ سارتن)  در کل یهودیان .

و    کردندیمترجمه   تهذیب  به  دو    پرداختندیم  هاترجمه این    دادنشکلو مسیحیان  وو،  )کارا 

ناشناخته بود، عین    یاکلمهبود و هرگاه معنای    یاللفظتحتغالباً   هاترجمه. البته که  (82:  1361

سیزدهم که مترجمان مهارت بیشتری   در قرن  رون یازا.  نوشتندیم  لاتینی همان کلمه را به حروف  

در زبان عربی یافتند و نیز امکان استفادة مستقیم از آثار به زبان یونانی فراهم آمد، در بعضی از 

. گوندیسالینوس در نیمه دوم قرن (58:  1393)کلباسی اشتری،   دش  دنظری تجدقبلی    یهاترجمه 

،  عهیمابعدالطباز شفا اعم از طبیعیات و    یی هابخشدوازدهم با همکاری سایر مترجمان آثاری چون  

بن اسحاق و... را منسوب به فارابی و ا  یهارسالهمقاصد الفلاسفه، سرچشمه حیات ابن جبرول و  

درباره نفس است، تحت عنوان که    به لاتین ترجمه کرد. در این میان الفن السادس طبیعیات شفا 

به لاتین ترجمه شد. ترجمه کتاب ششم طبیعیات در جهان مسیحیت به  1کتاب ششم طبیعیات 

نفس» درباره  علم  شودیممشهور    2سینا ابن  «رساله  رواج  به  بر شهرت وی،  ترجمه علاوه  این   .

:  1967)لویی گارده،    منجر شد  مسیحیتدر قرن دوازدهم میلادی در جهان    یینایسابنالنفس  

در باب  »کرد از جمله رساله    ف یتألنیز    ییهارساله . گوندیسالینوس علاوه بر ترجمه، خودش  (187

به لفظ از ترجمه لاتینی کتاب ششم طبیعیات    لفظکه    4«نفس  درباره» و رساله  3«نفس  یریناپذ فنا

. (Gilson, Ibid, 238-39)  است  یی نایسابن  ی شناسروان اقتباس شده و در واقع خلاصه    سیناابن

  ژهیوبهاسقف و استاد الهیات در کلیسا پاریس، در آثار خویش    (، 1249-  90/1180)  5اوورنی ویلیام  

. وجود  ردیپذیمزیادی    تأثیرکه راجع به نفس نوشته است، از رساله گوندیسالینوس    ییها رساله 

نفس، وحدت نفس و... از جمله مباحثی است که اوورنی    یریفناناپذنفس، استقلال نفس از بدن، 

 
1. liber sextus naturalium 

2. liber de anima 

3. de immortalita animae 

4. De Anima 

5. William of Auvergne 
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از   گوندیسالینوس  رهگذر  و    سیناابناز  برده  ارمغان  النفس    ری تأثتحتبه  علم  و  متافیزیک 

 گیرد.  قرار می یینایسابن

 اهمیت ویلیام اوورنی. 1

در اهمیت اوورنی همین بس که وی اولین متفکری است که در قرن سیزدهم میلادی فلسفه 

و جامع برای جهان مسیحیت   مند نظاملاتین به نحو  یهاترجمه اسلامی و یونانی را با استفاده از 

  :Auvergne, 2000)  1« پیروان ارسطو»کند. استفاده مکرر اوورنی از عباراتی چون  مطرح می

پیروانش»،  (…,53.129.155 :2007 ;…,203,215,250 و  غزالی ارسطو  فارابی،  ،  2یعنی 

دیگر  سیناابن افراد  که  »  (Idem, 2000: 176)  3« و  مسلمانانی  از  دسته  آن  و  ارسطو  پیروان 

.  استعمیق وی از فلاسفه مسلمان    یریرپذیتأث  زحاکی ا(  Ibid: 125)  4« متخصص ارسطو هستند

در حقیقت با ترجمه آثار فلاسفه مسلمان، مسیحیان جهان یونانی را کشف کرده و از این طریق 

از سال   اوورنی  از طرف دیگر  از طبیعت مواجه شدند.  تبیین فلسفی  اولین    1249تا    1228با 

اسقف پاریس بود. ترویج فلسفه از سوی شخصیت کلیسایی آن هم زمانی که کلیسا با فلسفه 

بود،  فرد    مخالف  اهمیت  تازه  دیافزایم بر  دانشگاه  قرن سیزدهم در  اوایل  در  که    س یتأس. چرا 

و پاپ گرگوری نهم   ردیگیمپاریس تعارض بین فلسفه اسلامی و یونانی با الهیات مسیحی شکل  

گیرد و گروهی را برای ارزیابی این آثار  ممنوعیت آثار ترجمه شده را از سر می  1231در سال  

در این آثار زمینه استفاده از فلسفه طبیعی را فراهم سازند.    دنظریتجدکند تا بتوانند با  انتخاب می

  1228دان کلیسا بود وی تا سال  بود. اوررنی دانشکده گریز و الهی از جمله این افراد ویلیام اوورنی

اسقف پاریس    1249شمّاس و از آن به بعد با انتصاب پاپ گرگوری نهم تا زمان فوتش یعنی سال  

حقیقت است،   ف اوورنی با اظهار اینکه سخنان ارسطو هر جا مخال .(Gilson, 1978: 245)  بود

باید پذیرفته و مورد دفاع قرار بگیرد،    دیگویمکه تشخیص دادیم درست    یشود؛ اما وقتباید رد  

ضمن اینکه ویلیام اوورنی   به انتشار فلسفه یونانی و اسلامی در جهان مسیحیت کمک شایانی کرد.

 
1. Sequaces Aristotelis 

نه لاتین ترجمه شطد   اشقادقهخ اندن از جانب اوورنی از آن روسط  هه قاادطد الففسطفه غزالی ندون . ناگفته نماند غزالی را پیرو ارسطو   2

 دانستند.ن د. نه همین خاطر ففسفه قسیحی غزالی را پیرو ارسو  قی

3. Aristoteles et sequaces ejus, videlicet Alpharabius, Algaxel et Avicenna et plures 

4. Sequaces Aristotelis et qui famosieres fuerunt de gente arabum in disciplinis aristotelis 
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 فیتألدر سه بخش    1با عنوان تعلیم الهی و حکمت   یادانشنامه،  سیناابن مانند مجموعه شفای  

درباره    ، (1223)حدود    2اول  مبدأ : درباره  شودیم هفت اثر وی را شامل    مجموعاً کرده است که  

درباره    ،5شد ، چرا خدا انسان  ( 1240حدود  )  4، درباره نفس (40-1231)حدود    3جهان مخلوقات

را تشکیل   این دانشنامه  8اخلاقیات درباره فضائل و    و  7مذهبی   یهانیآئدرباره   ،6قوانین ایمان و  

 11اختیار لطف الهی و اراده آزاد/    و درباره  10خیر و شر درباره    ، 9نفس. درباره فناناپذیری  دهندیم

سعی    سیناابن  که  یطورهمان  (teske, 2006a: 15)  دیگر و خارج از این دانشنامه هستند  سه اثر

کرد دانش زمان خود را در مجموعه شفا ارائه دهد ویلیام نیز مشابه این کار را در مجموعه تعلیم  

تطبیقی    ی هاپژوهشالهی و حکمت انجام داد. آخرین نکته در اهمیت ویلیام این است که در  

جایگاه فلسفه    معمولاًفلسفه اسلامی در تکوین و تکمیل فلسفه مسیحی،    تأثیردر حوزه    ژهیوبه

فلسفه افرادی چون آلبرت کبیر و توماس آکوئیناس مورد بررسی قرار   یریگشکلمسلمانان در  

از فلسفه مسلمانان و    یریرپذیتأثگیرد و اشخاصی چون گوندیسالینوس و ویلیام اوورنی در  می

نقش ایشان در انتقال این فلسفه به جهان مسیحیت در قرون دوازدهم و سیزدهم مورد غفلت  

 این کمبود را جبران کند. تواند یمپرداختن به این افراد تا حدی  ؛ لذاقرار گرفته است

 اوورنی شناسی ویلیامنفس. 2

البته  سینا ابن  النفس از سنت ارسطویی فراتر  فلاسفه   ر ی تأث تحت ،  . رودی مای چون فارابی، در علم 

با تمایز   سینا ابن . اما  است نظریه ماده و صورت    ژه ی و به طبیعیات وی  ارسطو مبتنی بر    ی شناسنفس 

 « النفس بما هی مدبرة للبدن »   دیگر با تفکیک بین   ر ی تعب به    یا  « فعل نفس » و    « ذات نفس » بین دو مقام  

 عه ی مابعدالطب ، در  دهد می قرار    موردبحث نفس را علاوه بر اینکه در طبیعیات    « النفس بما هی هی » و  

 
1. Magisterium divinale et sapientiale 

2. De trinitate 

3. De universo creaturarum 

4. de anima 

5. Cur Deus homo 

6. De fide et legibus 

7. De sacramentis 

8. De virtutibus et moribus 

9. De immortalitate animae 

10. De bono et malo 

11. De gratia et libero arbitrio 
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 یع ی مابعدالطب گفت مباحث    توان ی م   یطورکل به .  کند می مطرح    ل یتفص به فلسفی    مسئله   عنوان به نیز  

 گذاران ان یبن را باید جزء    سینا ابن   ث ی ح ن ی ازا   هستند  سابقه ی ب درباره نفس در آثار ارسطو    سینا ابن 

دانست.    یشناسنفس  النفس خود    توان ی مفلسفی  علم  اوورنی در سراسر  ویلیام   ر ی تأث تحت گفت 

وی از اثبات   یشناس ساختار نفس   یول  کند؛ی م مخالفت    سینا ابن است هر چند در مواردی با    سیناابن 

. گنجدی م   سیناابن وجود نفس تا تعریف نفس و خلود و فناناپذیری آن در چارچوب علم النفس  

شگرفی   تأثیرویلیام اوورنی    ی شناسنفس در    سینا ابن   یشناس نفس   ازگفت دو اصل    توان ی م   ی طورکل به 

( و النفس بما هی هی ) «  آن حیث که نفس است   ازنفس  » داشته است اصل اول تمایز بین دو مقام  

درباره   سینا ابن ( و اصل دوم بیان  النفس بما هی مدبرة للبدن ) «  نفس از آن حیث که مدبر بدن است » 

 گردد.مقایسه می  سیناابن مطرح شده و با    اجمالبه ویلیام در این دو اصل    یر ی رپذ ی تأث   انسان معلّق.

 و تمایز دو حیثیت نفس  تعریف نفس   .2.  1

  « النفس بما هی هی»و    «النفس بما هی مدبرة للبدن»با تمایز بین    سیناابن گفته شد    که  یطورهمان

 مسئله  عنوانبهنیز  عهیمابعدالطبدهد، در نفس را علاوه بر اینکه در طبیعیات مورد بحث قرار می

تعریف وی از   رونیازا، تمایزی که در ارسطو مطرح نشده است.  کند میمطرح    لیتفصبهفلسفی  

. ارسطو در تعریف نفس از کمال اول و صورت جوهری دینمایمنفس با تعریف ارسطو متفاوت  

  (ب  412:  1369)  »نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است« گویدمی   مثلاً .  کندمیاستفاده  

در  »  و  «از بدن»اما وی این کمال اول را چیزی  .  )همان(نفس جوهری است به معنی صورت  

و  می   «بدن متافیزیکی  صرفاً داند  و  تمایز وجودی  نه  است  قائل  بدن  و  نفس  منطقی  تمایز    به 

با تفکیک بین دو مقام ذات و مقام فعل نفس یا تمایز بین حیث  سینا ابنولی  (الف 414 )همان،

 ریتأثتحتویلیام اوورنی را    ثی حنیازانفسی و حیث اضافی نفس متفاوت از ارسطو اندیشیده و  

، صورت بـودن اتیجوهرتعریف نفس  در  ، هماننـد ارسـطو،  آثار خود  رد  سیناابنقرار داده است.  

، اما هم در معنای صورت و هم در معنای کمال، متفاوت  ردیپذیمو کمـال بـودن را بـرای نفس 

به دلیل تمایز دو مقام ذات و مقام فعل، کمال را بر سینا  ابن  در واقع  .شدیاندیمسخن  با ارسطو  

تعریف نفس به کمال بهتر است؛ زیرا هر صورتی کمال  معتقد است  . وی  دهد میصورت ترجیح  

مثلاً سلطان کمال شهر است، اما صورت آن نیـست بنـابراین، است، اما هر کمالی صورت نیست 
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در حقیقت صورت ماده و فـی المـاده نیـستند؛ زیرا صورت منطبع    ( مثل نفس) مفارق   یهاکمال

. نکته مهم این است که علاوه بر ترجیح  (9:  1394؛  7  :1405سینا،  ابن)   است  در ماده و قائم به آن

 «در بدن»ویژگـی  بودن نفس را جانشین    (مع البدن، مع المادة)  «بـدن بـا  »ویژگی  ،  کمال بر صورت

و  جسمانیت و انطباع نفس در بـدن    مستلزم  «در بدن بودن»که  . چرا  کندبودن می(  فی المادة)

. استو خلود آن سازگار    و تعلق نفس به بدن  استقلال  با  «با بدن بودن»اما  عدم خلود آن است  

جاودانگی نفس را داشته و    دغدغه   دارنیدفیلسوف    عنوانبه  سیناابن ضمن اینکه شکی نیست که  

با تحول در تعریف نفس در واقع از تحلیل   سیناابن گفت    توانیم .  ردیگیمآن را مع البدن در نظر  

 . کند میمنطقی و طبیعی نفس به تحلیل فلسفی گذر 

. البته ویلیام اوورنی  ردی گیمقرار    سیناابن  ریتأثتحتکه ویلیام اوورنی    جاستنیهم  قاً یدق 

  سیناابن  دییتأ در    کهیی  کند؛ اما جاکه بخواهد وی را رد    کندمیرا ذکر    سیناابنزمانی نام    معمولاً

-teske, 2006a: 232)  کندمیرا ذکر    سیناابننام    ندرتبه  دی گویم وی مطلبی را    ریتأثتحتیا  

  تواند ینم  ییتنهابه )طبیعیات(    معتقد است که فلسفه طبیعی  سیناابنوی مانند    درهرحال.  (237

دارد که فراتر از طبیعیات  درباره نفس وجود    ی شود؛ بلکه مسائلتمام مسائل پیرامون نفس را شامل  

 ,Auvergne)  و هر نوع امر طبیعی است و باید در علم بالاتر یعنی مابعدالطبیعه مطرح شوند

 کمال  عنوانبه   نفسارسطو از    فیرساله را با تعر  نیا  امیلیگرچه و. در تعریف نفس،  (41 :2000

را تعریف کلی برای تمام  اما آن  کند؛یم آغاز  ،بالقوه است اتیح یکه دارا  جسم طبیعی آلی اول

تعریف ارسطو از جمله جسم طبیعی   یهامولفه  حال نیدرع نفس انسانی دانسته و   صرفاًنفوس نه  

بالقوه داشتن  »  . به نظر ویدهدمی  ارائهو تفسیر دینی از آنها    داند یم و حیات بالقوه را ناکافی  

  ی که پس از مرگ موجود زنده باق  یدرک کرد مگر در مورد بدن   یدرستبه   توانینمرا    ات«یح

  اتیحچرا که  بالقوه است،    اتیح  یموجود زنده دارا  ایانسان    کیگفت که    توانینم  رای. زماندیم

، بدنی  کندمیگفت بدنی که ارسطو از حیات بالقوه آن صحبت    د یاست؛ لذا با   یآن ضرور   یبرا

اوورنی بعد از واکاوی و تفسیر دینی نظریه   .(Ibid: 43-44)   ماند است که بعد از مرگ باقی می

است و با تمسک    سیناابن  ریتأثتحت  شدتبهنفس در مقام تعریف آن    ارسطو، در تحلیل فلسفیِ

و همچنین با طرح ضرورت حیات اخروی بر کمال بودن نفس تا صورت بودن   سیناابنبه نظریه  

و با ماده    بوده است که جزء آن    بدن  ی کمال ذات  . به نظر وی نفس کندمی  د یتأکآن نسبت به بدن  
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توان گفت اوورنی با تمسک به آرای  می  رون یازا  .(Ibid: 45)  دهدمی  لیو تشک  ساختهاول آن را  

دهد. همین تحول در علم  نگاه طبیعی ارسطویی ترجیح می  تحلیل فلسفیِ نفس را به   سیناابن

 گذارد. می تأثیرالنفس فلاسفه بعد از اوورنی نیز 

 سینا ابن  «انسان معلّق»ویلیام اوورنی و    .2.  2

در مقابل سایر    .است  «فرضیه انسان معلّق»نفس طرح  سینا برای اثبات وجود  های ابناز جمله راه

یا طریق شهودی نامید که در آثار متعدد خود   یراستدلالیغ را  سیناابناین بیان  توانیمبراهین، 

فرضیه انسان معلّق    قتاًیحق.  (292:  1375؛ همو،  225  و   13:  1405سینا،  )ابن  کند میبه آن اشاره  

 توانیم حتی   متفاوتی مواجه شده است  ی رهایتقردر فلسفه مسیحی سرنوشت عجیبی داشته و با  

 3معلّق انسان    ،2پرنده ، انسان  1رد پای آن را در کوگیتوی دکارت یافت. عناوینی چون انسان شناور

عنوان نیستند؛ بلکه حاکی   است، صرفاً کاررفتهبه که توسط فلاسفه  و در زبان عربی الرجل الطائر

  یطورکلبه.  استاز تصورات متفاوت درباره این راه شهودی و در نتیجه تقریرهای متفاوت از آن  

در قرن سیزدهم میلادی بحث خودآگاهی رواج داشت با این تفاوت که در نیمه اول این قرن  

  یهاتیفعالنیمه دوم ارتباط بین  در    ی بود؛ ولشناختی و خودآگاهی مطرح    یهاتیفعالرابطه بین  

است که با استفاده از    یافلاسفه قرار گرفت. ویلیام اوورنی از جمله    دیتأکمور    یخودآگاهبدنی و  

و   در    یهاف یتألترجمه  از  ،  یشناسنفسگوندیسالینوس  هوا»تقریری  در  معلّق  ه ارائ  «انسان 

  ی ول  کند؛ینمج از خود را ادراک  خار  یز یچچ یه. نزد اوورنی انسان معلّق در هوا گرچه  دهدمی

آنها به خودآگاهی    یهاتیفعال از طریق  دارد که  بیان  رسدیم شناختی  از  درباره    سیناابن. وی 

انسان معلّق در بحث خودآگاهی نفس و اثبات وجود آن، تغایر نفس و بدن، بساطت، تجرد، بقا و  

چندین یعنی انسان معلّق در هوا    سیناابن  معروف  4استدلال  ویلیام از  .بردیم خلود آن بهره وافی  

 
1. floating man 

2. flying man 

3. suspended man 

در نظر  هه در چارچ ب عقم حصطط لی قرار دارد   آن    ریدق  ی اسططتدلاب نه قّنا کی  عن ان نه انسططان قّق ر را  یناسطط انناسطط  هه   ذهر یان شططا. 4

اقا .  نیانیماثنات  ت سططب نه را ندون  ایاتی  تا ح  هندیقهه نه قا همک   وی نیان اشططاری قنتنی نر عقم حرطط ری اسطط   ان ین  نقکه  رد؛یگینم
 .اندهرد لحاظ  دلاباست کی  عن ان نهو آن را  نخشید    تری ی ق  یشناختقّرف اغقب نه آن ناش   نیلات  ففسفه
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 نامدیم  1پرنده انسان   را سیناابنمترجمان لاتین، استدلال  البته به تاسی از .کند میاستفاده بار 

تقریر ویلیام اوورنی از انسان معلق در   .کند میتقریر برهان را متفاوت    ،در ترجمه  ی دقتیبکه این  

  نداشته  ی حس  چیهو    در هوا  فرض کنیم   معلّق   2صورت پوشیدهاگر انسانی را با    هوا چنین است که

و    کندمیفکر    انسان  نیوجود دارد که ا  مکانا  ن یا  باشد بی شکاستفاده نکرده    یحس  چیو از ه

که وجود    داندیمو    فهمدیمو    شدیاندیم. در این صورت چنین فردی خواهد دانست که  فهمدیم

دارد؛ اما  تقریر اوورنی از افعال نفس آغاز تا آگاهی از خود ادامه    .(Auvergne, 2000: 91)  دارد

مکانیسمی جهت اثبات اینکه نفس غیر از بدن است و جوهر جسمانی    عنوانبه انسان معلّق  از  

 . کندمینیست، استفاده 

 و انسان معلّق   اثبات وجود نفس  .3.  2

کند. بار اول برای اثبات جسمانی  را مطرح می  سینا ابنانسان معلّق    دو بار   3نفس اوورنی در رساله  

  ست؛یننبودن نفس و بار دوم در باب رابطه نفس و بدن و اینکه نفس بخشی از حقیقت انسان  

  د ی آیمدر بحث بساطت نفس    که  یطورهمان. حتی  دهدمیحقیقت انسان را تشکیل  بلکه کل  

. نکته اصلی  کندمیآن بساطت نفس را اثبات    برهیباتک  کاملاًوی بدون اشاره به انسان معلّق اما  

  یاما اوورن  دهد؛یمانسان معلّق را در مرحله اول برای اثبات وجود نفس ارائه    سیناابناین است که  

 ی ااشاره، هیچ پردازدیمکه به اثبات وجود نفس  درباره نفسدر بخش چهارم از فصل اول رساله 

بر خودآگاهی ناشی از بیان    کاملاً تحلیل و اثبات وی    رسدیمنظر  به    ی ندارد؛ ول به انسان معلّق  

)محمود    دهد میاین برهان را به خود نسبت    بساچهو    استدر فرضیه انسان معلق متکی    سیناابن

ن ندارد انسان خلاصه بیان وی در اثبات وجود نفس چنین است: امکا .(158:  1986الخضیری،  

  نفسش یعنی اگر برایش ممکن باشد که بداند   وجود ندارد در غیر این صورت  نفسش بداند که  

حاضر است؛  دارد. این علم و آگاهی برایش    یآگاه  خودنسبت به این دانسته    حتماًوجود ندارد  

  نیقیبهو    وجود دارد  ،فهمدیم  که  امری  فقط در آن  علم و آگاهیکه    داند یمشک    بدون    یول

هست در او    یزیکه چ داندیم ، او پس  .فهمد ینماز بدن او    یمعتقد است که نه بدنش و نه قسمت

 
1. homo volans/ flying man 

2. face covered 

3. de anima 
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این همان نفس است آگاهی است و  این علم و  بوده و موضوع  از بدن   ,Auvergne)  که غیر 

که در   یامسئلهمشخص است خودآگاهی بنیاد این برهان است    که  یطورهمان.  (50-51 :2000

معلّق   بتوان گفت    زند یمموج    سیناابنانسان  شاید  و    ی هاهیماالبته  تکوین  در  نیز  اگوستینی 

 بوده است. مؤثرتکمیل استدلال اوورنی 

 از برهان مبتنی بر فرض انسان معلّقبا استفاده    تغایر نفس و بدن  .4.  2

گام اول جهت اثبات وجود نفس و سپس برای   در  «انسان معلق»فرضیه که از   سیناابنبر خلاف 

رساله درباره  از    زدهمیدر قسمت س  ام یلیوبودن نفس استفاده کرد،    ی رجسمانیغ تغایر آن با بدن و  

 و روحانیت نفس ناطقه  تجردتغایر نفس از بدن،  نه وجود نفس بلکه  که    کند میتلاش  ،  خود  نفس

ویلیام به طور مفصل از تغایر نفس و    اثبات کند.   سیناابن  یفکر  شیآزما   ای   بیان  ازبا استفاده  را  

نتیجه    تاًینهاو    کندمیبدن صحبت   این  و    تنهانهکه    رسدیمبه  نباتی  ناطقه حتی نفس  نفس 

 مبتنی بر فرضبرهان    ازسایر مباحث    مانندبهبحث  این  در  وی  حیوانی نیز متمایز از بدن هستند.  

.  برهان وی در اثبات تغایر نفس از بدن چنین است اگر انسانی  کند میانسان معلّق در هوا استفاده  

استفاده نکرده    یحس  چیو از ه  نداشته  یحس  چیهو    معلّق در هوا  فرض کنیم  را با صورت پوشیده

. در این صورت چنین فهمدی کند و م می فکر    انسان   نیوجود دارد که ا  مکانا  نیا  باشد بی شک 

از خود )نفس(    که وجود دارد  داندیمو    فهمد یمو    شدیاندیمفردی خواهد دانست که   اگر  و 

  ی اعضا  تکتکاو    وهیندارد و به همان شخواهد گفت بدنی  بدن دارد، بدون شک    ای بپرسد که آ

 انکار خواهد کرد   حالنیدرع .. او اذعان خواهد کرد که وجود دارد و  شد.  خواهد  منکری خود را  بدن

وجودی    ضرورتاً. پس  کندمیغیر از آن چیزی است که انکار    کند میآنچه اذعان   که بدنی دارد.

از بدن است  کندمیکه ادراک   از بدن است در نتیجه نفس غیر  در   سیناابن.  (Ibid: 91)  غیر 

 اتیجوهرکتاب نفس شفا دو بیان مشابه راجع به انسان معلق دارد در مقاله اول وجود نفس،  

و در مقاله پنجم بنا به اقتضای بحث وحدانیت نفس   کند مینفس و تجرد نفس را از آن استنتاج 

. تقریر اوورنی از انسان  (225و    13:  1405سینا،  )ابن  آوردیمو همچنین تجرد آن را به دست  

  در مقاله اول یکی است   سیناابنبا بیان    باً یتقرثبات تغایر نفس از بدن  معلّق و استفاده از آن برای ا

 ظاهری و لفظی دارد.  یهاتفاوتبا آن  حالنیدرع اما  (13)همان: 
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 و انسان معلّق  نفس بساطت    .5.  2

ناشی از این فرضیه، به لوازم این نظریه    ی خودآگاهو    در هوا  قدر فرضیه انسان معلّ  تأملویلیام با  

ویلیام  پردازدیم که  است  مواردی  جمله  از  نفس  بساطت  بحث   سیناابن بیان    ریتأثتحت.  در 

وی با استفاده از انسان معلق و خودآگاهی انسان از بساطت   . در حقیقتکندمیمطرح    یخودآگاه

. به نظر ویلیام، انسان معلّق خودآگاهی دارد و  ابد ی یمو عدم انقسام علم، به بساطت نفس دست  

به این خودآگاهی نیز علم و شعور دارد حال این علم و شعور یا در کل نفس است یا در جزء  

که نفس فقط به آن جزء از نفس و خودآگاهیِ مربوط به آن   د یآیم نفس. در حالت دوم لازم  

)او    یهماننیااز    توانیمنآن. در این صورت    ی خودآگاهبخش علم داشته باشد نه کل نفس و  

که هر    م یابییموجدان و به نحو ضروری   با  آنکهحالقید و شرطی صحبت کرد    چ یهیباوست(  

از خود را    یجزئنیست که    طورنیاو    ابدی یمانسانی خود را مطلق و بدون هیچ قید و شرطی  

  میتقسرقابلیغ و آگاهی جزء نداشته و  لذا علم    فهمد؛یمخود را  نفهمد؛ بلکه کل  بفهمد و جزئی را  

و به همین    باشدیم موضوع آن نیز جزء نداشته و بسیط    ضرورتاًاست. حال که علم بسیط است  

آنگاه  (84-83 :2000)  است  یرجسمانیغ دلیل   نباشد  بسیط  علم  اگر  ویلیام  نزد  واقع  در   .

خودآگاهی امری ضروری و وجدانی است پس علم بسیط   آنکهحال  ردیگینمخودآگاهی شکل  

آشکار است که تمام استدلال  کاملاًاست. در نتیجه موضوع علم نیز یعنی نفس باید بسیط باشد.  

. البته باید گفت بیان دوم  باشدیم سیناابنوی بر بساطت نفس حاصل تحلیل وی از انسان معلّق  

.  (225:  1405سینا،  )ابن  برهان اوورنی است  مأخذ که در مقاله پنجم مطرح شده است،    سیناابن

 1رتناگفته نماند ویلیام در بحث بساطت، در صدد نفی نظریه اگوستینی ترکیب از ماده و صو

زبان   برهیباتکترکیب نفس از وجود و ماهیت را البته وی،  ریتأثتحتو  سینا ابنوگرنه مانند  است

 پذیرد. می 3« آنچه به واسطه آن هست»و  2« آنچه هست» بوئتیوسی

  

 
1. hylomorphism 

2. id quod est 

3. quo est 
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  و انسان معلّق  حقیقت انسان  مثابهبه  نفس .  6.  2

: که اگر کتاب  د یگویم . اوورنی  کندمیاستفاده    سیناابناوورنی در جای دیگر دوباره از انسان معلّق  

ببینید    سیناابن از هیچ حس    دیخوانیم  وضوحبهیعنی درباره نفس را  که انسان بدون استفاده 

که امری است روحانی و هیچ بدنی ندارد.    بردیمبا تفکر در خودش یا وجودش پی    صرفاًبدنی و  

  ابد ی یمدر  لذا او    ست؛ینکه بدن بخشی از وجود او    ابدی یمانسان متفکر در خودش، در آن حال  

  سیناابن. این بیان اوورنی همان بیان  (141 :2000)  او است  حقیقتکل    ا یتمام وجود    نفس  که

احکام و    توانیم جامع است که    یقدربه  سیناابندر فصل هفتم از مقاله پنجم است. البته بیان  

احوالات نفس از وجود نفس گرفته تا تجرد آن، تغایر آن با بدن وحدانیت و بساطت نفس را از آن  

در این است که اوورنی مطلب   سیناابن. تفاوت بیان اوورنی با  (226-225:  1405)  استنتاج کرد

را شکافته و هر بحث را صورت مستقل و به اقتضای بحث کار گرفته است البته در برخی    سیناابن

 . کندمیخودداری  سیناابنموارد از ذکر نام 

 و تمایز دو حیثیت نفستجرد نفس  .  7.  2

تحلیل تعریف ارسطویی از نفس از چارچوب سینا در  ابن  ریتأثتحتکه گفته شد ویلیام    طوریهمان

کند. لازمه این  جوهر مستقل از بدن مطرح می عنوانبهشناسی ارسطو فراتر رفته و نفس را نفس

. برهان وی بر تجرد نفس همان تحلیل  استتفکر، عدم انطباع نفس در بدن و در نتیجه تجرد آن  

  ( 84-83 ;72-70 :2000)  باشدمی  و همچنین بساطت نفس  مشخصه نفس  عنوانبهاندیشیدن  

که است  معتقد  »درباره    ی وقت  اوورنی  کتاب  م  سیناابن«  نفسبه  آن   وضوحبه  د،یکنینگاه  در 

که    دیخواه ه  ک یخواند  از  استفاده  بدون  بدن   چیانسان،  خود    ، یحس  به  فکرکردن  با    ا یبلکه 

این بیان اوورنی در    (Ibid: 141)  ندارد  یاست و جسم  یکه او فقط روحان  ردیپذیوجودش، م

نفس    یازینیب   سیناابن  مبتنی بر فرضیه انسان معلّق در هوا است. از طرف دیگر  کاملاً تجرد نفس  

تجرد نفس عاقله    جهت اثباتبرای تعقل و ادراک معقولات    راابزار و آلات جسمانی    یریکارگبهاز  

  همچنین از بساطت نفس نیز در راستای اثبات تجرد نفس استفاده کرده است مطرح کرده است.

فلسفی    یشناسنفسامری که عین آگاهی است محصول    عنوانبهنفس    اساساً  .(196-187:  1405)

که گفته شد نفس   یطورهمانطبیعی ارسطو سابقه ندارد. علاوه بر آن    یشناس نفسبوده و در  
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. تمام اینها  استسینا با عنوان انسان معلق در هوا  عین آگاهی مبتنی بر بیان فرضی ابن  مثابهبه

اوورنی حضور    ی شناسنفسدر   متأسفانه  ویلیام  اما  پژوهشدارند؛  تاریخ فلسفه مسائلی  در  های 

 اگوستینی در ویلیام اوورنی مشهور شده است. راتیتأثچون تجرد نفس به 

 و تمایز دو حیثیت نفس   ناپذیری نفس  فنا.  8.  2

نفس مطرح   بقای  اثبات  در  براهین کلامی متعددی  اکند میویلیام  ا.  است  ادعای    ن یو معتقد 

چون  کندمیادیان را ویران اخلاق و همه  مبنای رودیماز بین  یعیبه طور طب نفسکه  نادرست

هیچ   نادرست  ادعای  چنین  ندارند  یازهیانگصاحبان  خداوند  تکریم  و  بودن  اخلاقی    برای 

(Auvergne, 1991: 23; 2000: 265)برای وی بقای نفس اهمیت وافری دارد. اما برهان    ؛ لذا

 اتیجوهرمطرح شده است برهان مبتنی بر    سیناابن  ریتأثتحتفلسفیِ مربوط به بحث ما که  

مسیحی برای توجیه خلود و جاودانگی نفس از    دارن ید  عنوانبهدر حقیقت ویلیام   نفس است.

 ی طورهمان.  کندمیرا اختیار    سینا ابنو نظریه   ردیگیم نظریه صورت انگاری نفس ارسطو فاصله  

از بقای نفس صحبت کرد به همین خاطر   توانی نمارسطو    یشناسنفس گفته شد در چارچوب    که

صورت با نفس    مثابهبهبرای رهایی از این مشکل بین نفس    سیناابن شارحان مسلمان همچون  

:  1405سینا،  )ابن  شودیم، تمایز قائل  شودیمجوهر که به استقلال نفس از بدن منجر    عنوانبه

ابتکارات فلاسفه   گر یدعبارتبه.  (9-5 از  نفس در مقام ذات و نفس در مقام فعل  تفکیک بین 

بلکه    داند؛ ینمصورت بدن    عنوانبه  صرفاًمسلمان است. ویلیام نیز برای تبیین بقای نفس، نفس را  

قرار   موردبحثجوهر مستقل و مدبر بدن نیز    عنوانبه نفس را علاوه بر صورت،    سیناابن  ریتأثتحت

از    دهدمی . (marenbon, 1987: 110)   شدیاندیم  سیناابن هر چند در کیفیت خلود متفاوت 

وجود خود به بدن وابسته   در   نفس   : کندی استدلال م  در اثبات فنا ناپذیری نفس چنین  ام یلیو

بدن مستلزم   زوال  نی؛ بنابراجوهر روحانی از استقلال وجودی برخوردار است   عنوانبلکه به  ست؛ین

نفس جوهر قائم به  است که    لیدل  نیاز بدن به انفس ناطقه  . استقلال  ستیننفس  عدم وجود  

ندارد  ازین  )اندیشیدن(  و فعالیت خاص خود  عملکرددر  که    ذاتی است    ;27 :1991)  به بدن 

. تعقل و اندیشیدن نفس بدون استفاده از ابزار بدنی، ویژگی خاص نفس ناطقه  (:2000 269- 70

.  کندمیخود مطرح    یشناسنفسدر    سیناابناست که مربوط به مقام نفس بما هی نفس بوده و  
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روشن است اساس این برهان و حتی سایر براهین تجرد نفس است و تجرد نفس    که  یطورهمان

تعمقات   حاصل  که  است  نفس  اضافی  و  نفسی  حیث  دو  بین  تمایز  بر  در    سیناابنمبتنی 

و    بقا  تاًینهاآن و    اتی جوهراست. تمایزی که مستلزم عدم انطباع نفس در بدن و    یشناسنفس

است ویلیام اوورنی هر چند در    ذکرانی شا.  (203-202:  1405سینا،  )ابن  باشد یمجاودانگی نفس  

  سیناابنتوضیح کیفیت خلود با  است؛ اما در  گرفته    تأثیر  سیناابننفس از    یریفناناپذ تبیین خلود و  

و رد آن از جانب   سیناابناز طرف  گانهدهدارد. اختلافی که در پذیرفتن نظریه عقول  نظراختلاف

  ی ول  کند؛ یمعقل دهم  نفوس انسان را افاضه    سیناابنکه در فلسفه    میدانیم  اوورنی ریشه دارد.

متشخص خلق   صورتبهتوسط خداوند    واسطهیب نفوس    معتقد است که  سیناابنبا رد نظر   امیلیو

پذیرفتن نظریه    خاطربه  سیناابن. به نظر ویلیام،  ماندیمشده و بعد از مرگ هم متفرد و متشخص  

 :teske, 2006b)  استبعد از جدایی از بدن    وحدت نفوس()  عقل فعال، قائل به عدم تفرد نفوس

.  داندیماز بدن    جداشدنیعنی وی را مانند ابن رشد قائل به نظریه وحدت نفوس بعد از    .(685

در آثار متعدد خویش از بقای فردی نفوس دفاع کرده و آن را ثبات    سیناابن روشن است    آنکهحال

  سیناابن. در واقع ویلیام در اثر خلط نظر  (86-77:  1394؛  204-202  : 1405سینا،  )ابن  کند می

 . دهد مینسبت  سیناابن، قول نادرستی را به سیناابنبا نظر ابن رشد و تحریف نظر 

  گیرینتیجه

بینالنفس خود  در علمسینا  ابن بما هی نفس»نفسی  حیثیت    با تمایز    اضافی  و حیثیت  «النفس 

للبدن» بما هی مدبرة  نفس  «النفس  نفساز  و  رفته  فراتر  ارسطو  و  شناسی طبیعی  فلسفی  شناسی 

سینا در قرن دوازدهم به با ترجمه آثار ابن  کند. سیس میأ سازگار با تعالیم دینی را ت  حالنیدرع 

مسیحیت   یهاآموزهکه متناسب با    سیناابن  یشناسنفسارسطو،    ی شناسنفسزبان لاتین در کنار  

 ریتأثتحت . ویلیام اوورنی بعد از گوندیسالینوس دومین مسیحی است که  کندمیبود، رواج پیدا  

. در حقیقت اوورنی دو اصل اساسی  پردازدیمفلسفی    یشناسنفسبه ترویج    سینا ابن  یشناسنفس

از   می  سیناابن را  پرورش  و  فعل   (1دهد   اخذ  مقام  در  نفس  و  ذات  مقام  در  نفس  بین              تمایز 

برهان مبتنی بر فرضیه انسان معلّق در هوا. با استفاده از اصل اول در تعریف نفس از ارسطو   (2

  کند میدن و جاودانگی نفس را اثبات  بو  یرجسمانیغ فراتر رفته و در نهایت مبتنی بر این تعریف،  



 ياوورن امیل يو  یدر آرا  نایسابن يشناسنفس ریثأت يبررس

 

 

191 

مستلزم تجرد  که  و با مدد گرفتن از اصل دوم؛ خودآگاهی انسان، وجود نفس، تغایر نفس از بدن

. در تمام این موارد ویلیام سخت از کندمیو خلود نفس است و همچنین بساطت آن را اثبات  

است و دِین وی   سیناابنویلیام اوورنی یکی از وارثان    باید گفت  ؛ لذاپذیرفته است  تأثیر  سیناابن

که گفته شد    یطورهمانبسیار بیشتر از آن چیزی است که شناخته شده است. اما    سیناابنبه  

  سیناابن، و تنها وقتی که در ردّ  کندمیرا ذکر    سیناابننام    ندرتبهاوورنی در طرح این مسائل  

 . بردیماز وی نام   صراحتاً، دیگویمسخن 

 منابع 

، تصدیر و مراجعه ابراهیم بیومی  کتاب النفس( )   شفا ال الفن السادس من کتاب  (،  1405)   سینا ابن  −

 .ی منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجف   : ، قم جورج قنواتی و سعید زائد مدکور و تحقیق  

   . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   : تصحیح موسی عمید، تهران و    ، مقدمه رساله نفس (،  1394ــــــــــــ )  −

 .2لد نشر البلاغة، ج   :(، الإشارات و التنبیهات، قم 1375)   ـــــــــــ ـ −

 حکمت   : ، ترجمه علی مراد داوودی، تهران درباره نفس (،  1369ارسطو )  −

ا.ام  − اثرها فی اروپ   سینا ابن   ه فلسف (،  1950)   جواشون،  العربیة رمضان  ی وسط قرون خلال    ا و  ، نقلة 

 .دارالعلم للملائین   : وت ر بی   لاوند، 

،  امپراتور فردریک دوم در تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی (،  1378سارا روش، مهدی )  −

 انتشارات الهدی.   : شعاعی و محسن حیدرنیا، تهران   یمحمدعل به کوشش  

وزارت علوم و    : ، ترجمه غلامحسین افشاری، تهران ای بر تاریخ علم مقدمه (،  1356سارتن، جرج )  −

 . آموزش عالی، جلد دوم 

الدینی بین الاسلام و المسیحیه (،  1967غردیه لوئیس و قنواتی، جرج )  − الفکر  ، نقله الی  فلسفه 

 .دار العلم للملائین   : العربیه صبحی صالح و فرید جیر، بیروت 

گری، و علم کلام و تصوف(،  )جلد چهارم فلسفه مدرسی   متفکران اسلام (،   1361کارا دو وو، بارون )  −

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامی   : ترجمه احمد آرام، تهران 

فلسفی تمدن اسلامی به زبان لاتینی    - نهضت ترجمه متن علمی(،  1393)   کلباسی اشتری، حسین  −

 نور. یام پ مطالعات دینی، سال اول، شماره دوم، دانشگاه    ی شناس روش   دوفصلنامه ، نشریه  در اروپا 

 .مکتبة الخانجی   : ، قاهرة و تلامیذة اللاتین   سینا ابن (،  1986محمود الخضیری، زینب ) −
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